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فرع یازدهم: احتمال تأثیر در تأخیر معصیت

اگر «امر به معروف و نهی از منکر» در تأخیر منکر، تأثیر داشته باشد نه در اصل عمل (ممکن است عاصی، عرفاً حیاء کند)؛ اگر ملاک شرطیت تأثیرگذاری، تأثیر در اصل عمل باشد، در این مورد تأثیر نیست؛ اگر تأثیر در تأخیر معصیت نیز ملاک باشد، حکم متفاوت می​شود.

احتمال اول: شرطیت احتمال تأثیر در خود عمل

مکلف در تأخیر انداختن معصیت، تکلیف ندارد؛ زیرا دلیل لفظی «یقبل» و «یتعذ» بود، ظاهر ادله پذیرش و عدم تکرار گناه است. ادله احتمال تأثیر در تأخیر گناه را شامل نمی​شود.

احتمال دوم: شرطیت احتمال تأثیر در عمل و تأخیر گناه

احتمال تأخیر گناه نیز مشمول ادله «امر به معروف و نهی از منکر» است؛ زیرا :
اولاً: به دلیل لبّی، تأثیر فی الجمله، برای خروج از لغویت امر و نهی کفایت می​نماید. 

ثانیاً: تعبیرات «یتعذ» و «یقبل» با ارتکازات عقلایی، معنای اعم از ترک عرفی را شامل می​شود و شامل تأخیر نیز می​گردد. 

ثالثاً: بصرف نظر از دلیل لفظی، ارتکاز عقلایی با تنقیح مناط از «ترک منکر» به «تأخیر منکر» و اینکه در لوح واقع گناه کمتر و دیرتر انجام شود، ممدوح است.

اشکال: تأخیر در گناه از قبیل تخفیف در گناه نیست.
در بحث از تأثیر امر و نهی در تخفیف (کمی و کیفی) معصیت، بیان شد که نهی از منکر لازم است، اما ما نحن فیه (تأثیر در تأخیر) متفاوت است، زیرا دلیل لفظی نداریم و دلیل لبّی نیز شامل نمی​شود. البته گاهی تأخیر، احتمال ترک معصیت را تقویت می​نماید، در این صورت «امر به معروف و نهی از منکر» واجب است. فرض جایی است که فرد یقین دارد که عاصی گناه را انجام می​دهد اما با تأخیر.

ملاحظه:

اگر تسریع فعل منکر بار اضافه داشته باشد و خود، منکر جدید باشد، مصداق فرع قبلی(تخفیف در گناه) می​شود؛ زیرا تسریع در گناه، موجب تضاعف معصیت می​شود. کما اینکه سرعت و سبقت در کار «خیر» گاهی موجب تضاعف ثواب و پاداش می​شود، در جانب منکر نیز ممکن است موجب تضاعف عقاب شود. اگر احتمال تأثیر در تأخیر منجز به کُند شدن گردد، پس باید «امر به معروف و نهی از منکر» نمود. 

فرع دوازدهم: احتمال تأثیر در تغییر منکر

اگر آمر و ناهی، احتمال دهد در اینکه با «امر به معروف و نهی از منکر» شخص از منکر دست برمی‌دارد، ولی منکر دیگری را مرتکب می​شود. مثلاً از سرقت دست بردارد، ممکن است گناه دیگر نماید. این مورد مصداق زیاد دارد، مثلاً ممکن است با نهی از منکر، عقده​ای شود و در موقعیت دیگر گناه بیشتر انجام ​دهد. این صورت، محل اجرای قاعده تزاحم است و باید توازن دو گناه با هم محاسبه شود. 

گاهی ممکن است «امر به معروف و نهی از منکر» سبب و منشأ ضلالت فرد یا هول دادن وی به گناه دیگر شود. در حالت تسبیب به گناه دیگر، مصداق اضلال یا اعانه بر اثم می​شود. در این حالت، فعل واحد مصداق حکمِ وجوب و حرمت می​باشد و داخل در بحث «اجتماع امر و نهی» است. بر اساس قول به جواز یا امتناع اجتماع نتیجه گیری می​شود. اگر یکی از دو فعل اهم باشد، باید بر فعل مهم مقدم شود. 

گاهی نیز «امر به معروف و نهی از منکر» مصداق تسبیب و اعانه بر حرام نیست، بلکه فرد به گونه​ای است که با نهی از منکر، او خود به خود به سمت گناه دیگر می​رود، نتیجه شبیه حالت قبل است، باز باید بر اساس قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم عمل نمود؛ زیرا بین دو قسم فرقی نیست، چون به نظر ما اعانه​ی بر حرام، حرام نیست. در هر دو صورت بر اساس ملاک تزاحم عمل می​شود، اگر منکر دوم کمتر یا مثل منکر فعلی باشد باید «امر به معروف و نهی از منکر» نمود و اگر بدتر و شدید​تر باشد، ادله «امر به معروف و نهی از منکر» از آن انصراف دارد.
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